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مرگ و زندگى با گيتار
شرق: عكس هايى كه در كنار گيتار 
گرفته شده باشند، ديگر از آن سوژه هاى 
ــتند كه خيلى از ما  پيش پاافتاده اى هس
به آن عادت كرده ايم. همين چند سال 
پيش بود كه تب وتاب آموختن و نواختن 
ــد  گيتار به يك باره در ميان جوانان رش
ــته اى از  كرد و حتى آنها هم كه سررش
ــتند، در كنار گيتار  نواختن گيتار نداش
ــان يا حتى در حال گيتارزدن  دوستانش
عكس گرفتند. البته هيجان اوليه عكس 
يادگارى گرفتن با گيتار يا گيتارزدن در 
مقابل دوستان و آشنايان فروكش كرده 
اما ليلى افشار به عنوان تنها هنرمند داراى 
ــته گيتار كلاسيك  درجه دكترا در رش
ــن مورد دارد. او كه  روايت ديگرى در اي
ــروع  ــالگى آموختن گيتار را ش از 10س
ــگاه ممفيس  ــتاد دانش كرد و اكنون اس
آمريكاست، بدون گيتار عكس نمى گيرد. 
با آنكه سال هاست با گيتار سروكار دارد 
اما اين نزديكى، ذره اى از علاقه اش به اين 
ساز را كم نكرده است. او در گفت وگوى 
ــرق» درباره اينكه  پيشين با روزنامه «ش
ــت، گفته  همه عكس هايش با گيتار اس
ــتيم و از  ــن و گيتارم يكى هس بود: «م
بامداد تا شامگاه را با هم سپرى مى كنيم، 
ــدون گيتار عكس نمى گيرم. براى من  ب
ــت  نبودن و بودن در كنار گيتارم درس

مانند مرگ و زندگى است.» 
اگر از رتبه دانشگاهى او بگذريم در 
ــى فعاليت هاى افشار با افتخارات  بررس
ــتيم. او كنسرت هاى  زيادى روبه رو هس
ــورهاى مختلف مانند  ــادى در كش زي
ــتان، ايرلند، كانادا،  ايران، آمريكا، انگلس
فرانسه، دانمارك، ايتاليا، آفريقا، نيوزيلند، 
استراليا و آمريكاى جنوبى برگزار كرده و 
آوازه او در بسيارى از محافل هنرى دنيا 
ــت تا آنجاكه روزنامه  گسترده شده اس
واشنگتن پست ليلى افشار را «فوق العاده 
ــى، بى عيب و نقص و قابل  معصوم، عال
ــت. همچنين  توجه» توصيف كرده اس
ــاغر،  ــخ، س ــى از او مانند مس آلبوم هاي
گذر در نوا و... در ايران نيز منتشر شده 
ــت. او از زمان دانشجويى اين آرزو را  اس
ــت كه روزى به ايران بيايد،  ــته اس داش
ــرت برگزار كند  ــتان ها كنس در شهرس
ــر ايران را با گيتارش درنوردد،  و سراس
ــى كه مى توان گفت اين روزها به  آرزوي
ــده است چراكه به غير  نوعى محقق ش
ــرت، اين نوازنده گيتار  از برگزارى كنس
ــتان ها به ايران مى آيد و  ــال تابس هرس
ــى آموزش مى دهد.  به هنرجويان ايران
ــايد براى ما كه ايرانى هستيم،  البته ش
خوشايند باشد كه از يك نوازنده ايرانى، 
بيشتر آثارى از كشور خودش را بشنويم. 
اين همان نكته اى است كه در گذشته 
ــرده بود و  ــار به آن كمتر توجه ك افش
ــراى برخى از  ــال هاى اخير با اج در س
ــى، فضايى براى ايجاد  آهنگ هاى محل
ــار را فراهم كرده  قطعات ايرانى با گيت
است. از ديگر نكاتى كه مى توان درباره 
ــمرد، تك نوازى هاى  ــاى او برش اجراه
ــل اين كار به  ــتند. او درباره دلي او هس
«شرق» گفته بود: «در تك نوازى راحت تر 
ــز در تك نوازى از  ــتم زيرا همه چي هس
ــيطره خودم است و  ريتم تا تمپو در س
ــدارم. اگر قرار  ــى ن نيازى به اتكا بر كس
ــى نوازندگى كنم،  ــد در كنار كس باش
ترجيح مى دهم خيلى ماهر باشد. من در 
خارج از كشور در برگزارى كنسرت هاى 
ــدگان بزرگ قرار  مختلف در كنار نوازن
مى گيرم و با دو جلسه تمرين همه چيز 
براى اجرا آماده مى شود اما با اين وجود 
در گروه نوازى ها چون من تنها نيستم و 
سازهاى ديگر هم حضور دارند، من در 

راس نيستم.»
ــود،  همه اين ويژگى ها باعث مى ش
حضور يك ايرانى به ويژه كه يك زن هم 
باشد در گيتار كه مدعيان زيادى در دنيا 
ــاز غيربومى براى  دارد و به عنوان يك س
ما قلمداد مى شود را به فال نيك بگيريم. 

موسيقى پاپ

گفت وگو با بابك جهانبخش
به مناسبت حضور در جشنواره موسيقى مقاومت

فرزند ايران هستم
مرتضى محسـن پور: عده اى او را «سلطان احساس» لقب داده اند. تا 
ــقانه  و اجراى  حدود زيادى هم حق دارند. صداى لطيف، ترانه هاى عاش
پراحساس، سبب شده تا بابك جهانبخش به عنوان يكى از خوانندگان 
محبوب در عرصه موسيقى پاپ شناخته شود. جهانبخش كه بخشى از 
دوران كودكى خود را در خارج از ايران سپرى كرده است، از پنج سالگى 
ــتاد آلمانى در مدرسه موسيقى آزاد شهر  نوازندگى پيانو را زير نظر اس
بوخوم آغاز كرد و پس از بازگشت به ايران، موسيقى را به صورت جدى تر 
ــمى خود را از صداوسيما  ــال 76 مجوز رس ادامه داد و در   نهايت در س
ــال، كارى را براى صداوسيما ضبط كرد. در  دريافت كرد و در   همان س
ــروع كرد و در   نهايت در سال  ــال 82 كار روى اولين آلبوم خود را ش س
ــتين آلبوم خود را با نام «چى شده» روانه بازار موسيقى كرد.  84 نخس
ــه سال بعد، در سال 87 دومين آلبوم خود با نام «بى اسم» و در سال  س
ــال 90 و با نام «زندگى  ــاس» را خواند. چهارمين آلبوم در س 89 «احس
من» منتشر شد و در   نهايت هم چندى پيش آلبوم ديگرى از او، با نام 
«من و بارون» به دست علاقه مندان رسيد.  «جهانبخش» سن و سالش 
ــال بچه هاى جنگ مى زند ولى از آنجا كه در ايران زندگى  به سن و س
ــت كه از جنگ خوانده باشد يا با  ــت، نمى توان توقع داش نمى كرده اس
ــد. او يكى از خواننده هاى بخش «پاپ» جشنواره  جنگ خو گرفته باش
ــيقى مقاومت بود كه با سه قطعه جديد با مضمون اين جشنواره  موس
حضور داشت. گفت وگوى زير درباره نحوه حضور موسيقى پاپ در چنين 

جشنواره هايى است: 

بابك جهانبخش از آن تيپ خواننده هايى اسـت كه شايد دليلى  �
براى حضور در جشنواره مقاومت نداشت؟ 

ــه براى حضور در اين جشنواره دليل شخصى دارم.  اتفاقا من هميش
امسال اولين سال برگزارى اين جشنواره در تهران است ولى اگر سال هاى 

ــود، بازهم در آن حضور خواهم  ــنواره در تهران برگزار ش ــال اين جش س
ــت. هنرمندان جزيى از مردم هستند و جدا از مملكت ايران و مردم  داش
ــتند. من روزهاى جنگ و موشكباران را به ياد دارم و روزهايى كه از  نيس
كوچه ها و خيابان ها شهدا را تشييع مى كردند هنوز در خاطرم مانده است. 

ولى شما آن روزها در ايران حضور نداشتيد... �
من فرزند ايران هستم. عمو، دايى و پدرم هم رزمندگان جنگ بودند و 
من هم حال و هواى جنگ را حس كرده ام. براى همين هم حضور خود در 

اين جشنواره را لازم مى دانم چون من هم فرزند جنگ هستم. 
فكر مى كنيد حضور موسيقى پاپ در جشنواره اى به نام موسيقى  �

مقاومت لازم است؟ 
 به اعتقاد من همه ژانرها در جشنواره موسيقى مى توانند حضور داشته 
باشند و تاثير خود را دارند. از آنجايى كه موسيقى پاپ از اسمش هم معلوم 
است يك موسيقى مردمى است، مى تواند با مردم ارتباط نزديك ترى برقرار 
كند. موسيقى پاپ طرفداران زيادى دارد شايد بتواند كمك زيادى بكند. 
با احترام زيادى كه براى تمام سبك هاى مختلف موسيقى قايلم مى توانم 
ــتقبال از جشنواره  ــيقى براى اس همه را مطمئن كنم كه روى اين موس

مقاومت حساب كنند. 
چه تضمينى براى اين حرفتان داريد؟  �

ــيقى به  ــت. ادبيات اين موس ــيقى راحت تر اس درك و فهم اين موس
ــت شايد پاپ برايم خيلى راحت تر  زبان مردم كوچه و بازار نزديك تر اس
باشد ولى ترانه هايى از اين دست نمى توانند با موسيقى سنگين با مردم 
ارتباط نزديك برقرار كنند. پس در جشنواره ها هم به همين دليل از اين 
موسيقى ها براى ارتباط بيشتر با مردم استفاده مى شود. در اين جشنواره 
كارهايى در سبك هاى راك، رپ و پاپ داريم كه شايد با جشنواره مقاومت 

همخوانى نداشته باشد ولى به لحاظ محتوايى اصلا دور از آن نيست. 
شما براى حضور در جشنواره، قطعه از پيش تعيين شده اى داشتيد  �

يا اينكه به ساخت قطعه اى اقدام كرديد؟ 
داستان جالبى دارد. من درگير كارهاى آلبوم جديدم بودم. يك سال 
ــن بودم تا درباره اين موضوع كارى بخوانم اما مدام به  بود كه به دنبال اي
اين موضوع فكر مى كردم كه ديگران مى گويند اينها را چه به اين چيزها! 
ــزه اى اين كار را  ــم از اين بود كه بگويند چرا و با چه انگي ــه ترس هميش
ــت نداشتم بگويند اين تازه ازراه رسيده، مى خواهد كار  كرده ام. من دوس

خودش را راه بيندازد. 
پس چطور از نظرتان برگشتيد؟  �

وقتى در خردادماه براى كنسرت به آبادان رفتم به يكباره همه چيز 
عوض شد. با دوستى براى ديدن شهر رفتيم. وقتى بصره را ديدم كه 
فاصله اش با آبادان فقط يك رودخانه و در و ديوارش پر از تير و تركش 
و خمپاره است، فهميدم مردم در دوران جنگ چه كشيده اند! دوستانم 
در آبادان با من صحبت كردند و همين باعث شد اين آهنگ را بسازم 
كه «جاده عشق» نام دارد و درباره آنچه است كه با چشم خودم ديدم: 
ــاد داد/توى جزيره مجنون  ــيرينم چقدر اين خاك فره «براى قصر ش

چقدر ليلا به خاك افتاد.»
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صفحه 10 اسب سوارى در ميدان سرخ

ليلى افشار اولين نوازنده زن گيتار كلاسيك در جهان است كه توانسته مدرك دكترا 
را از آن خود كند. او از 10سالگى نواختن گيتار را شروع كرد. مدرك كارشناسى خود را 
از كنسرواتوار موسيقى بوستون گرفت، دو سال بعد كارشناسى ارشد را از كنسرواتوار 
نيوانگلند دريافت كرد و بعدها براى كسـب مدرك دكترا به دانشكده ايالتى فلوريدا 
رفت. پروفسـور افشار از بچگى صفحه هاى «سـگويا» را به همراه پدرش گوش كرد و 
زمانى كه شاگرد او شد، سگويا به او گفت كه روح «فلامنكو» در او جريان دارد. حدود 
11سـالى است كه ليلى افشار به ايران مى آيد و جديدترين نت ها و متدهايى را كه با 
امضاى او به ثبت رسـيده است به شاگردان ايرانى مى آموزد. افشار گله مند از برخى 
اسـتادان ايرانى اسـت كه دانشـجويان خود را از آمدن به كلاس او منع مى كنند. در 
يازدهمين سـال حضور او در تهران به بهانه برپايى كارگاه هايش به گپ و گفتى با او 

نشستيم كه بخشى از آن را در زير مى خوانيد.

از ديد بسيارى از استادان كنسرواتوار از جايگاه مهمى در ايران برخوردار نيست.  �
نظر شما در اين خصوص چيست؟ 

كنسرواتوار فقط براى كسانى است كه مى خواهند موسيقى بخوانند و كارى به ديگر 
ــگاه فرد بايد دروس ديگر را هم بخواند مثل رياضيات،  ــته باشند. در دانش درس ها نداش
ــرواتوار تمركز روى موسيقى و ساز است. براى من خيلى  علوم تجربى و ... ولى در كنس
ــرواتوار بروم چون ساز و موسيقى ام تقويت شد، چراكه در آن  خوب بود كه اول به كنس
زمان، كنسرواتوار دكتراى موسيقى نمى داد و براى همين مجبور شدم به دانشگاه بروم. 
در دانشگاه امتحان ورودى گيتار مى گرفتند كه البته من قبول شدم ولى تاريخ موسيقى 
ــدم ولى يك درس ديگر  و تئورى را هم بايد امتحان مى دادم كه در آن هم پذيرفته ش
هم بايد در دوره دكترا برمى داشتم، به اين دليل كه بيشترين تمركز من روى نوازندگى 
و تز دكترا بود و بيشترين دروس، مربوط به تقويت نوازندگى ام مى شد. نمى دانم در ايران 
كنسرواتوار به چه صورت است ولى در خارج از كشور در كنسرواتوار، تمركز فقط روى 

ساز است.
اولين بار شـما در كليساى آلمان  و بعد در كاخ جوانان اجرا داشتيد. در آن زمان  �

به نظر مى رسيد كه آلمان ها خيلى به موسيقى ما بها مى دادند. تا جايى كه مى دانم 10 
شب شعر براى شاعران و نويسنده ها هم برگزار شد. 

من آن موقع شاگرد هنرستان موسيقى بودم و گيتار را در هنرستان شبانه و دوبار در 
هفته تمرين مى كردم. من در سولو و دوئت خوب شده بودم و عده ما هم كافى بود كه 
ــاگردها در مدرسه آلمان ها  ــرت را با هم اجرا كنيم. در آن زمان يكى از ش برويم و كنس
درس مى خواند. او ظاهرا با كليساى آلمان ها كه جزو مدرسه بود صحبت كرد تا كنسرتى 
برگزار كنيم و آنها قبول كردند. البته تعداد آلمانى ها در آن كنسرت زياد نبود ولى محل 
را به ما دادند و اولين كنسرتم را آنجا برگزار كردم كه فكر مى كنم يك يا دو سال قبل از 
سال 1977 بود. دو كنسرت هم در كاخ جوانان داشتيم و بعد من به آمريكا رفتم. سال 
1977 به آمريكا رفتم و اين ماجرا به سه سال قبل از آمدن به آمريكا برمى گشت. به طور 
كلى، در خارج و هر كجاى دنيا، كليساها موسيقى را حمايت مى كنند، عروسى ها در كليسا 
انجام مى شود، موزيسين ها در كليسا يكشنبه ها مى خوانند، گروه «كر» مى آيد و اركستر 

مى آورند، بنابراين خيلى معمول بود كه موسيقى در كليساها باشد.
در جايى به نقل از شما خواندم كه جوان هاى ايرانى را بااستعدادتر از خارجى ها  �

مى دانيد. اين مساله درست است؟ 
من گفتم كه جوان هاى ايرانى خيلى بااستعدادند ولى فهم موسيقى غربى را ندارند 
براى اينكه به آنها ياد داده نشده و با آنها بزرگ نشده اند، مثلا در آن سوى دنيا، شاگردان 
ــده اند، آن را شنيده اند و سبك چنين  ــيقى «باخ» و «ويوالدى» بزرگ ش از بچگى با موس
ــيقى اى را مى دانند ولى اينجا اگر كسى «باخ» مى زند نمى داند چكار مى كند، فقط  موس
نت ها را مى زند ولى مثلا اگر شما با «باباكرم» بزرگ شده باشيد راحت تر مى توانيد ريتم 
آن را درآوريد. حالا اگر «باباكرم» را به يك آمريكايى بدهند او نمى داند كه بايد با آن چكار 
كند، نت را مى تواند بزند ولى آن ريتم رنگ را نمى تواند دربياورد. من اين كار را با ترانه هاى 
محلى ايرانى كه خودم آن را تنظيم كرده ام، تجربه كردم. به طور مثال «گل گندم» را وقتى 
به يك شاگرد آمريكايى دادم اصلا نمى دانست بايد با آن چه كند ولى يك شاگرد ايرانى 
ــانت بگذارد و ... من اين ضعف را  ــت و مى داند كجا بايد اكس راحت ملودى آن را بلد اس
ــتر در شاگردان ايرانى مى بينم. آنها مى توانند تكنيك را ياد بگيرند ولى يادگرفتن  بيش

سبك موتزارت و ... برايشان دشوار است.
آيا شـما درخصوص تفسير موسيقى براى شاگردان ايرانى كتاب يا سى دى هاى  �

جديدى را به انتشارات ماهور داده ايد؟
كتاب آموزشى اى نوشته ام كه از طريق انتشارات «ماهور» به چاپ رسيده و در آن از 
دوره ابتدايى تا متوسطه را در دو سى دى توضيح داده ام. در اين سى دى ها قطعات آسان 
را تفسير كرده ام و چگونگى جمله بندى ها را توضيح داده ام، اينكه كجاها بايد تنفس 
و كجاها بايد ديناميك استفاده كرد، اينكه اصلا چرا بايد چنين ديناميكى را استفاده 
كنيم و چرا در اين قطعه يك سنجشى را بلند و بخش ديگر را بايد يواش زد. اينقدر 
درباره اين موضوع صحبت مى كنيم كه شاگردان از همان اول راجع به آن فكر كنند. 
من نت هايى را چاپ كرده ام و برايشان ديناميك گذاشته ام كه به عنوان مثال اينجا بايد 
ضعيف يا قوى باشد. اينجا را بايد بلند يا يواش زد. بعد در كتاب آموزشى ام از همان ابتدا 
راجع به همه چيز صحبت كرده ام. به زودى هم جلد دوم را كه شامل دوره متوسطه تا 
پيشرفته است به همراه دو سى دى از طريق انتشارات ماهور چاپ خواهم كرد. در آنها 
تكنيك درست را توضيح دادم و از همه چيز صحبت كرده ام حتى در مورد نشستن و 
چگونه در دست گرفتن گيتار و اينكه قرار گرفتن دست چپ و راست بايد چگونه باشند 
صحبت كرده ام. فقط اين نيست كه به آنها هفت تا تمرين بدهم. اينكه آنها چطورى 
تمرين كنند، با چه سرعتى و با چه انگشتانى بزنند، در اين كتاب ها توضيح داده شده 
است. شاگردان به من مى گويند كه شما فقط تابستان ها مى آييد و ما چكار بايد انجام 
دهيم و با چه كسى بايد درس بخوانيم؟ من به آنها مى گويم همان كتاب هاى من را 

بخوانيد تا من برگردم. به آنها تاكيد كردم كه شما الان كتاب هايى داريد كه مى توانيد 
به خوبى از آنها استفاده كنيد و دستتان خالى نيست. 

شما را پاكودلوچيوى ايران لقب داده اند، در اين خصوص چه نظرى داريد؟  �
اگر به من بگويند سگوياى ايران بهتر است چون پاكودلسويا فلامنكو مى زند موسيقى 
كولى اسپانيا و سگويا گيتار كلاسيك مى زند. اين دوتا خيلى با هم فرق مى كند؛ فلامنكو 
ــيقى رقص است ولى براى موسيقى كلاسيك  بايد ساعت ها نشست و ساكت در  موس
يك سالن سه هزارنفره به آن گوش كرد. درست مثل اينكه مى خواهيد به پيانو يا ويولن 
كلاسيك گوش دهيد. اين هم گيتار كلاسيك است. به گيتار كلاسيك اركستر مينياتور 
مى گويند چون همه جور صدا را مى توان از آن شنيد. سگويا آمد گيتار كلاسيك و فلامنكو 
را از هم جدا كرد و گفت اينها مثل دو طرف كوه هستند كه هيچ وقت نبايد همديگر را 
ببينند. بعد سطح گيتار كلاسيك را بالا برد و به جاى اينكه گيتار كلاسيك منحصر به 
ــتكار  ــد آن را روى صحنه همزمان با ويولن و پيانو برد و به قدرى تلاش و پش رقص باش
داشت كه از آهنگسازان معروف خواست تا براى گيتار بنويسند. و او رپرتوار گيتار را بزرگ 
ــت در صحنه هاى جهانى بدرخشد. الان اگر من مى زنم به دليل  كرد تا جايى كه توانس
سگوياست. براى اينكه از بچگى صفحه هاى سگويا را گوش مى كردم و اگر به من بگويند 

سگوياى ايران بيشتر خوشحال مى شوم و به آن افتخار مى كنم. 
شاگردان ايرانى خيلى علاقه مند هستند كه مثل شما بنوازند. اين كار حسن هايى  �

دارد ولى به نوعى هم تقليد محسوب مى شود كه شما با آن مخالفيد. براى اين مساله 
چه راهى را به آنها پيشنهاد مى كنيد؟ 

اگر به دنبال تقليد هستند از بهترين ها تقليد كنند. در وهله اول هر گيتاريستى بايد 
ــرى گوش مى دهيد توى ذهنتان ثبت  ــك كم تقليد كند چون وقتى ناخودآگاه به اث ي
ــت. از طرف ديگر اگر فرد موردنظر كه از او تقليد  ــود كه آن فرد چطورى زده اس مى ش
مى شود خيلى خوب باشد ديگر شاگردان با خودشان مى گويند او كه هست و به تقليد 
ــاز دارد و بايد هر نوازنده اى  ادامه مى دهند. من معتقدم هر آدمى صداى خودش را از س
علم تفسير موسيقى را هم داشته باشد. يواش يواش نگاه كند كه نت چگونه است و چه 
چيزهايى در آن نوشته شده است. من به شخصه تقليد را دوست ندارم و مى خواهم آن 
چيزى را كه آهنگساز نوشته بزنم. تقليد براى عده اى راحت تر است چون به جاى اينكه 
خودش فكر كند از شخص ديگرى تقليد مى كند. من هيچ وقت نمى خواستم مثل كسى 
نوازندگى كنم. هميشه مى خواستم مثل خودم باشم و هميشه نوازندگى ام، با بقيه فرق 
داشت. در فلوريدا معلمى داشتم كه همه شاگردانش مثل هم مى نواختند و من تابستان ها 
ــم در فلوريدا  ــه ايتاليا مى رفتم و پيش معلمى درس مى خواندم و زمانى كه به كلاس ب
برمى گشتم استادم به من مى گفت تو چقدر پيشرفت كرده اى و خوب مى نوازى اما رفتم 
پيش معلمى كه موسيقيدان بود. هر قطعه اى را كه مى ديد برايش تفسيرى داشت و از 
نظر من به او مى گويند موسيقيدان و بايد بگويم او شاگرد سگويا بود و نامش (اسكار گيليا) 

بود. با او درس خواندم چون دنبال كسى بودم كه احتياج من را رفع كند. 

بيشتر جوان ها ژست گيتار را مى گيرند و شما معتقد هستيد كسى كه مى خواهد  �
جهانى فكر كند بايد خيلى تلاش كند. شما در اين خصوص چه نظرى داريد؟

ــگذرانى  ــت گيتار را مى گيرند و فقط آن را براى خوش ــما ژس بعضى ها به قول ش
مى خواهند. من هيچ وقت نمى خواستم اينطورى باشم. نقشه بزرگى را در سرم داشتم و 
مى خواستم بهترين در دنيا باشم. مى خواستم روى صحنه هاى جهانى بزنم. براى روى 
ــابى داشت به همين دليل پدرم من را فرستاد تا در  صحنه رفتن بايد معلم هاى حس
ــتم اين كار را انجام دهم.10 سال طول  آمريكا با معلمان بزرگى درس بخوانم و توانس
كشيد تا دو معلم پيدا كردم و هميشه به دنبال آنان براى يادگيرى مى رفتم. بايد ديد از 
گيتار چه مى خواهيد. اگر به دنبال كنسرت دادن هستيد كه بايد حسابى تمركز كنيد 
و سر كلاس بهترين ها بنشينيد ولى اگر خواهان زدن براى دوستان و در ميهمانى ها 

هستيد اين بحث ديگرى است.
شما به موسيقى محلى و به خصوص قطعه «مرغ سحر» علاقه منديد. چرا؟  �

ــه را خيلى گوش مى كردم. با رفتن به  ــت هاى پرى زنگن بله. من بچه كه بودم كاس
آمريكا بيشترين تمركز خود را روى موسيقى غربى گذاشتم و از موسيقى ايرانى دور شدم. 
يك روز در كنسرتى يك خانم ايرانى به پشت صحنه آمد و با چشمانى اشك آلود از اينكه 
چقدر تحت تاثير نوازندگى من قرار گرفته است گفت و اينكه دلش مى خواست ايرانى هم 
بشنود. راست مى گفت. من كه اين همه خارجى مى زنم خوب است ايرانى هم بزنم. رفتم 
و شروع كردم به تنظيم و آهنگسازى قطعات ايرانى مثلا جان مريم را از اينترنت شنيدم 
كه با اركستر هم بود. آن را تنظيم كردم. همچنين گل گندم را كه از زمان پرى زنگنه 
ــتم خوب گوش كردم و روى گيتار آن قطعات را اجرا كردم. لالايى اى كه از بچگى  داش
ــده روبيك  گرى گوريان كه براى كر تنظيم شده  مى خوانديم را از مجموعه گردآورى ش
بود براى گيتار كلاسيك تنظيم كردم و پنج قطعه شد كه توسط انتشارات ماهور به چاپ 
رسيد. مردم خوششان آمد خيلى استقبال كردند و در سى دى جديدم كه هزارويك شب 

نام دارد قطعه هاى آذرى و چند قطعه ايرانى محلى جديد را هم گذاشتم.
 چرا با اركستر ملى كار نمى كنيد؟ �

ــيقى نامه  ــت به دفتر موس ــم كنند با كمال ميل كار مى كنم. الان سال هاس دعوت
داده ام كه مى خواهم با اركستر بزنم. فهرست كنسرت هاى خود را هم داده ام ولى جوابى 

ــتر بزنم. از بچگى آرزو داشتم يك روز در تالار  ــنيده ام. من از خدا مى خواهم با اركس نش
ــود، مى زنم. من دارم هر  ــرتواران خوئنزرودريگو را بزنم. اركستر فراهم بش وحدت كنس

تابستان با خرج خودم به ايران مى آيم.
نظر خودتان را درخصوص آقاى كيوان ساكت و موسيقى ايشان بفرماييد؟ �

آقاى ساكت موزيك البينونى را به نحو زيبايى روى تار آوردند و آن يكى از قطعه هاى 
محبوب من است كه از بچگى با پدرم گوش مى دادم. معتقدم اگر كسى بخواهد اين كار 
را انجام دهد، بايد حرفه اى و كامل باشد و درست انجامش دهد. مى دانيد كه آن موسيقى 
ــت. آقاى ساكت آن را روى  ــتفاده شده اس ــتر بوده ولى در آن از ارگ هم اس براى اركس
ــش آن را صدچندان كند، عالى بود و او  ــتر توانست درخش يك تار آورد و البته با اركس
خيلى خوب اين كار را انجام داد. اين نشان مى دهد كه ايشان موسيقى كلاسيك را خوب 
ــتند آن را با تار بزنند. خب چه عيبى دارد من هم موسيقى ايرانى  مى فهمند كه توانس
ــيك زدم. روى هر سازى مى شود با تكنيك خوب و فهم آن استيل  را روى گيتار كلاس
هرچيزى را زد. اين مساله عيب كه ندارد، بسيار هم عالى است. من از كار آقاى ساكت 

بسيار خوشم آمد و در روزنامه هم به ايشان تبريك گفتم.
مى دانم شـما علاقه خاصى به بـاخ و موتزارت داريد و دوسـت داريد مثل آنها  �

ماندگار شويد. در اين زمينه چه كارى انجام داده ايد؟
ــى دى ها و با كنسرت هايى كه در  ــازى هايم، با س من قادرم با نوع نوازندگى و آهنگس
سراسر جهان برگزار مى كنم سطح گيتار كلاسيك را بالا بياورم. در آن زمان يواش يواش و 
در سراسر دنيا مردم هم مى گويند كه ايران هم گيتار كلاسيك دارد و سطح آن هم خيلى 
بالاست. خيلى دلم مى خواهد اينجا فستيوال گيتار داشته باشم. مى دانيد فستيوال گيتار را 
در دانشگاه خودم در آمريكا برگزار كرده ام و از همه نوازنده هاى بين المللى دعوت مى كنم 

كه به آنجا بيايند و كنسرت بدهند. 
چرا امسال كنسرتى برگزار نكرديد؟ �

كشور مكزيك براى برگزارى كنسرت و جشنواره من را دعوت كرده است و زودتر 
از معمول بايد ايران را ترك كنم. يك هفته در آنجا هستم، شب اول جشنواره گيتار 
است كه من مى نوازم، گيتار درس مى دهم و در هيات داوران هستم، هم براى كودكان 

و هم براى خردسالان.
چرا شما در دانشكده هنر تدريس نمى كنيد، شنيده ام كه اين پيشنهاد به شما  �

شده و نپذيرفته ايد.
ــتان كرج من را دعوت كرد و به قدرى اذيتم كردند كه من فرار  عجب! يك بار هنرس
كردم و هنوز هم هزاردلار به من بدهكار هستند. اگر شما هم جاى من باشيد و اين رفتار 
با شما بشود، ديگر برنمى گرديد. هروقت پول مرا دادند، شايد برگشتم. اگر دانشگاه تهران 
دوست دارد مرا دعوت كند، من دعوت آنها را مى شنوم تا ببينم از من چه مى خواهند. 
ــور دانشگاه آمريكا هستم. رفتار خوبى با من مى شود، همه جوايز آنجا را برده ام،  پروفس
خيلى زحمت مى كشم، آن دانشگاه را جهانى كردم. به عنوان مثال ما يك پروفسور ترك 
داريم كه جزو آهنگسازان ماست و هر سه ماه يك بار از طرف دانشگاه تكنيكال استانبول 
ــه ماه ديگر در دانشگاه ممفيس است. هم خرج او را  ــود و سه ماه آنجا و س دعوت مى ش
مى دهند و هم به او خانه دادند و برايش ماشين خريده اند. آنها اينجورى قدردانى مى كنند، 

نه مثل دانشكده هنر بيايند استادان را اذيت كنند.
فكر مى كنيد اجراى قطعات ايرانى روى گيتار كلاسـيك بتواند به امضاى شـما  �

تبديل شود؟
تمام قطعات ايرانى آذرى كه ضبط كرده ام، اختصاص به من داشته و شيوه اى كه من 
ــى دى هايم آنها را آموزش داده ام، مختص من است. من از هيچ كس تقليد نكردم.  در س
همه اين كارها شيوه من است و با اجراى ويليامز فرق مى كند. به طور مثال قطعه «قيوم 
بابا» كه توى سى دى «ساغر» آمده، با شيوه نواختن من متفاوت است و زدن من جهانى 
شده و مورد تعريف اهالى هنر قرار گرفته است. نوع نواختن من به شيوه شرقى است و 
كلى چيز به آن اضافه كردم. براى آهنگسازم، دومنيكونى زدم و او بسيار خوشش آمد و 
براى من يك قطعه جديد نوشت به نام «نام» كه در سى دى «هزارويك شب» كه عيد به 

بازار آمد، آن را اجرا كرده ام.
چقدر شما در شناخت موسيقى ايرانى توسط گيتار كلاسيك به جهانيان سهم  �

داشتيد؟
ــعى خود را كرده ام كه موسيقى كلاسيك را در صحنه هاى جهانى بياورم  تمام س
ولى با گيتار كلاسيك. من قطعه سنتى نمى زنم چون نياز به گروه و سه تار دارد. البته 
ــه تار هم دو يا سه بار روى صحنه رفته ام. ولى زمانى هم ربع پرده به دسته گيتارم  با س
اضافه كردم تا موسيقى سنتى را هم بتوانم بزنم مثلا دستگاه «نوا» و «بيات كرد» را روى 
گيتار زدم، آقاى والى براى من قطعه اى ديگر را نوشتند، براى بار اول بود كه براى گيتار 
مى نوشتند و بعد تصميم گرفتم كه فرِِت هاى كوچك هم روى گيتار كلاسيك پياده 
كنم و بعد راحت توانستم همه قطعات ايرانى و نيز كلاسيك را بزنم و اين خيلى كار 
بزرگى در آمريكا بود. فورى من را به راديو بردند و مصاحبه كردند و تمام مجلات گيتار 
در اين خصوص نوشتند. اين كار نو و نوآورى بود كه من انجام دادم و همه آنها اختصاص 

به من داشته و با امضاى من است.
پدر شما نقش بزرگى را در موسيقى براى شما ايفا كردند بيشتر از ايشان برايمان  �

بگوييد.
با كمال ميل. محبوب ترين مرد زندگى ام پدرم است. پدرم مهندس برق بود و پيانو 
ــى بود. اگر فيلمى غمناك را مى ديد گريه  ــن را خيلى خوب مى زد. فرد بااحساس و ويول
مى كرد. الان كه فكر مى كنم مى بينم كدام مردى است كه با ديدن فيلم گريه كند. راجع 
به فلسفه، تاريخ، شعر و همه چيز اطلاعات داشت و مى توانست راجع به آنها صحبت كند 
و مى گفت سعدى بهترين معلم من است. من را به كتابخانه مى برد، برايم شعر مى خواند و 
من را از بچگى عاشق شعر كرد يعنى ايشان راجع به هر موضوعى قادر به بحث و گفت وگو 

بود. يك چنين مردى ديگر پيدا نمى شود.
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ليلى افشار در گفت وگو با «شرق»:

به من بگويند «سگويا»ى ايران

رق
 ش

ى،
ثر

كو
س 

عبا
س: 

عك

 در آن سوى دنيا، شاگردان از بچگى با موسيقى «باخ» و «ويوالدى» 
بزرگ شده اند، آن را شنيده اند و سبك چنين موسيقى اى را 

مى دانند ولى اينجا اگر كسى «باخ» مى زند نمى داند چه كار مى كند، 
فقط نت ها را مى زند ولى مثلا اگر شما با «باباكرم» بزرگ شده باشيد 
راحت تر مى توانيد ريتم آن را درآوريد. حالا اگر «باباكرم» را به يك 

آمريكايى بدهند او نمى داند كه بايد با آن چه كار كند

الهه عليزاده


